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 33جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 «.تعَِینُ وَصلََّی اللَّهُ علََی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وآَلِهِ الطَّاهِرِینَوبَهِِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

یِّی فِی الُّدْنْیاَ وَالُّْرَِرَ ِ   رَبِّ قدَْ آتَیْتَنِی مِنَ المُْلْكِ وعََلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ فاَطِرَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ أنَْتَ وَلِ

ذَلِكَ مِنْ أَنْباَءِ الْغیَْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَماَ كُنُّْتَ لَُّدَیْمِمْ إِذْ أَجمَْعُُّوا أَمُّْرَهُمْ      ﴾1۰1﴿تَوَفَّنِی مسُْلِماً وَأَلْحِقْنِی باِلصَّالِحِینَ 

وَماَ تسَُّْأَلمُمُْ علَیَُّْهِ مُِّنْ أجَُّْرن إنِْ هُُّوَ إِلَُّّا ذِكُّْر          ﴾1۰3﴿وَماَ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرصَْتَ بِمُؤْمنِِینَ  ﴾1۰۱﴿وَهُمْ یمَْكُرُونَ 

وَماَ یُؤْمِنُ أَكْثَُّرُهُمْ   (1۰1) وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةن فِی السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیمْاَ وَهُمْ عَنمْاَ مُعْرِضُونَ( 1۰1) المَِینَلِلْعَ

 وْ تَُّأْتِیَمُمُ السَُّّاعَةُ بَغتَُّْةَ وهَُُّمْ لَُّا یشَُّْعُرُونَ      أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِیَمُمْ غاَشِیَة  مِنْ عذَاَبِ اللَّهِ أَ( 1۰1) بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشُْرِكُونَ

 (1۰1) شْرِكِینَقُلْ هذَِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَ ن أَناَ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وسَُبْحَانَ اللَّهِ وَماَ أَناَ مِنَ الْمُ( 1۰1)

 رؤیاهای دیرتأویل

یَُّا أَبَُّتِ   »گویُّد    میكه یوسف  فرمایی حضرت یعقوب به مصر و ماجرای آن سجده و این بعد از جریان تشریف

رویاهُّای َُّوب   اصُّو   این نكته در نوع َُّود  قابُّل تأمُّل اسُّت كُّه       (1۰۰)یوسف  «هذََا تَأْوِیلُ رُؤْیَایَ مِنْ قَبْلُ

  طور كه علامه بیُّان كُّرده   همانكنیم،  بیان می رهرا در پایان این سوموضوعی رویا  بحث . مادیرتأویل هم هست

 بیند؟ رویای َوب و بد چیست؟ ؟ چگونه انسان رویا میكه ماهیت رویا چیست این

یَا أبََتِ إِنِّی رأََیْتُ أَحدََ عشََرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیُّْتُمُمْ لُِّی   »در ابتدای صباوت رویا دیده كه  كه یوسف این

َورد؛  سال كار داشته تا این رویا تعبیر بشود. اگر كسی مثلا َواب دید كه دارد شیر می 3۰ (1)یوسف  «ساَجدِِینَ

و  دیدن رویا بُّه ایُّن معنُّی نیسُّت چیُّ ی را مفُّت       شود! كه همین فردا عالم می شود ولی نه این یعنی عالم می

وی َاصی باشد دیر تعبیر است، اما آرزوهای غیر اگر در رویا حكایت از یك ترقی معنبه انسان بدهند!  زحمت بی

بینی بلافاصله كسُّی   كنی یك آب پرتقال بخوری و می شود؛ مثلا آرزو می ارز ، َیلی زود عملی می َاص و بی

گویند  كا  از َدا یك چی  دیگر َواسته بودیم! ولی هرچقدر  آورد و برای همین بعضی می پرتقال می برایت آب

منتظر دیر تعبیر شُّدن    شود. پس اگر رویا رویای َاصی بود،  َیلی زود هم تعبیر نمیبرد، قضیه كار بیشتری ب

 باشید. این كاملا در این بحث نورم است؛ لذا رویای یوسف بعد از سی سال تعبیر شده.
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 جمال یوسف در موحد بودن اوست

بارها بحث توحید را در زبان یوسف گوید. بارها و  زمانی كه یوسف در اوج اقتدار هست، یك چی ی به َدا می

 گوید  اید و اصلا جمال یوسف به همین است. می دیده

كه در آیات میانی سوره یوسف ملُّك   ملك دادی. با این ؛ پروردگار من! تو به من«رَبِّ قدَْ آتَیْتَنِی مِنَ المُْلْكِ»

؛ برای َودم َاص  بكنم و مشاور ویُّهه مُّن   (11)یوسف  «أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفسِْی»مصر بود كه گفت یوسف را بیاورید 

كه اگر شما چیُّ ی بُّه او    بشود، ولی موحد كسی نیست كه چی ی را از دست غیر َدا بگیرد. موحد كسی است

ی كسُّی نیسُّت.    گونه است كه گردن  در ذمُّه  ا  این نه تو را شكر! موحد روحیه گوید  َدا را شكر! میبدهی، 

گیرد. و اگر كسی بخواهد چی ی به او بدهُّد كُّه مُّ احم َُّدا      غیر َدا هم نمی گیرد و از اصلا از َدا چی ی می

رَبِّ قدَْ »كند  كه از مَلِك، مُلك گرفته ولی َدا را شكر می كند. لذا یوسف با این باشد، اصلا از او چی ی قبول نمی

تَباَرَكَ الَُّّذِی بیَُِّدِهِ   »چون   ؛خشی از ملك؛ ب«مِنَ المُْلْكِ»هم  ؛ َدایا تو به من ملك دادی. آن«آتَیْتَنِی مِنَ المُْلْكِ

القدره و الع ه دست َداست و من الملك و مُّن القُّدره و    تمام ملك به دست َداست. الملك،   ؛(1)ملك  «المُْلْكُ

 دهد. ها می من الع ه را به آدم

 آداب دعا از بیان یوسف

ی  . ایُّن قاعُّده  باید این جوری باشد كه كلا باید با ثنا شروع بشوددعا كردن « وعََلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ»

كه تو همه چی  هستی و  اند و این گونه شروع كنید و هم َودشان این كار را كرده اند دعا را این دعاست. هم گفته

ها یك  این كه ما هیچ چی ی نیستیم. همه این معانی در این دعای یوسف هست. و بعد از ای با این به ما چه داده

ادبُّی اسُّت.    ها بی مقدمه به َدا بگوید َدایا این را بگیر! آن را بده! این كه بی كند. نه این ای را مطرح می َواسته

ی َواه  این است كه اول بگوید  ما هیچ  دهی؟! دعا َواه  است نه دستور و قاعده مگر به نوكرت دستور می

و غُّر   ای اینقُّدر مشُّغول    اند  اگر بنُّده  ها دو دسته . در دعا آدمیرا كرد ها نبودیم و بدبخت بودیم تو این لطف

كُّه   َُّو  بُّه حُّال !     ؛«طوبی له و حسن مُّرب »َواسته كه  الطاف َدا باشد كه یاد  برود چه می برشماری

حسُّابی بُّه او حُّال      ؛«اعطیتُهُ أفْضَلَ ما أوتِیَ السائلین»َواسته،  اند اگر كسی در دعا یاد  برود كه چه می گفته
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رود و اصُّلا بُّرای همُّین آمُّده پُّی  َُّدا و        ها هم از متوسطین هستند كه یاد  نمی دهم. یك دسته آدم می

عبُّد   هُّا بیشُّتر   ها عبد الله هستند. بقیه آدم اوحدی آدمهایشان از سنخ چی های مادی است.  معمو  هم َواسته

دهُّد عبُّادت    ها َدایی را كه رز  می و عبد الواهب هستیم. اینمنعم و عبد الباسط و عبد الفتاح و عبد الرزا  ال

زننُّد كُّه    زنند، َدایی را صدا مُّی  كنند. اگر هم َدا را صدا می دهد عبادت نمی كنند. َدایی را كه رز  نمی می

چُّه برسُّد بُّه      زننُّد كُّه در رز  مُّادی گشایشُّی ایجُّاد كنُّد،       پول تو دست و بالشان بری د. َدایی را صدا می

سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى »وجود كسی است كه قرار بود كه بلوغ حقیقی انسان در « عبده»ی كه برسد به مقام عبداللم

« هو» (11)آل عمران  «شمَدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ»آیه ل وما ضمیر نیست! مثل آیه  در این« ه» بشود. (1)اسراء  «بِعَبدِْهِ

یُّك چیُّ ی اسُّت كُّه     « هو»شود.  چون در زبان عربی ضمیر هرگ  مستثنی واقع نمیضمیر نیست و اسم است؛ 

توانُّد   . با ترین جدول وجودی كه میشود َدا را عبادت كرد ای كه می عبد اوست؛ یعنی با ترین نقطه یپیغمبر

و َیلُّی  یك عُّده كمُّی عبُّد الله هسُّتند       ،«عبده»با این اقیانوس وصل شود، وصل شده است. حا  غیر از این 

 ب رگوارند و یك عده عبدالمنعم ووو

یِّی فُِّی الُّدْنْیاَ   رَبِّ قدَْ آتَیْتَنِی مِنَ المُْلْكِ وعََلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ فاَطِرَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ أنَْتَ وَلِ(  1۰1)

 وَالْرَِرَ ِ تَوَفَّنِی مسُْلِماً وَأَلْحِقْنِی باِلصَّالِحِینَ

معلُّم   ای؟! هایی در زندگی من كُّرده  چه لطف َدایا توبه هرجمت ادب دعا این است كه اول آدم بشمارد كه 

چنُّان كُّه در افُّ      اندیشُّی را بُّا شُّدت وحشُّتناك داریُّم، آن      َوب، َانواده َوب. ما در  دیُّن بحُّث مثبُّت   

گوییم  َدایا حتمُّا مُّا    ها می یتوانند به این اف  فكر بكنند، حتی در منف اندیشی دیگران نیست! اصلا نمی مثبت

منتمای مراتب ما هم راجع به دنیا و هم راجع به َدا   جا هم بركت رز  تو بود، دانستیم و آن مصلحت آن را نمی

گُّوییم    َواستیم نداده، می ولی دو جا كه ما می كه این همه َدا نعمت داده،  در حالی  كنیم، بسیار منفی فكر می

همه چی  از َُّدا َواسُّتی و داده، حُّا  دو جُّا َواسُّتی و آن هُّم روی        یم نداد! تو اینما هر چه از َدا َواست

 شود تفكر منفی. گویی  ما كه از رحمت َدا مأیوسیم! این می به تو نداده می و مصلحت َودت حكمت
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 ارتباط فاطر بودن با ولی بودن خدا 

؛ َُّدایا تُّو   «مِنَ المُْلْكِ وعََلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیُّلِ الْأحََادِیُّثِ  رَبِّ قدَْ آتَیْتَنِی »شود   گونه شروع می دعای یوسف این

 .پادشاهی دادی و تأویل احادیث را هم تو یاد دادی

ه؛ این جمله مناداست كه حرف ندای آن حذف شده و بُّرای همُّین منصُّوب شُّد     ؛«وَالْأَرْضِفاَطِرَ السَّمَاواَتِ »

كه ما این عبارت را در « أنَْتَ وَلِیِّی فِی الدْنْیاَ وَالْرَِرَ ِ»َورد به  این فاطر گره می یعنی یا فاطر السموات و ا رض!

؛ آیُّا مُّن   (11)«أغََیْرَ اللَّهِ أَتَّخذُِ وَلِیًّا فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالُّْأَرْضِ قُلْ «  دارد 1. مثلا در سوره انعامآیات دیگر قرآن داریم

َُّورد بُّه ولُّی     ای پیدا كنم در حالی كه او فاطر است؟ این فاطر بودن چه بحثی دارد كه گره مُّی  غیر َدا ولی

 بودن؟

 خدا را قبول دارند؟!« ولی بودن»آیا همه 

ای كُّه   بخواند. ایُّن نقطُّه  « ولی»كنید! كم كسی است كه َدا را با اسم یك مقدار دقت « ولی»او  به بحث 

گوییم   ؛ یعنی میبینیم بینیم و َدا را نمی یوسف ایستاده َیلی نقطه رفیعی است. گاهی ما اساساَ َودمان را می

)قصُّ:   «لَُّى عِلُّْمن عِنُّْدِی   قَالَ إنَِّماَ أُوتِیتُهُ عَ»ها چیست؟  این كار را ما َودمان كردیم! از قارون پرسیدند این پول

؛ كار گرفتم، زحمت كشیدم، فكر اقتصادی و شمّ اقتصادی داشتم، پول درآوردم! َیلُّی از مُّا همُّین قُّارون     (11

گوینُّد   گوییم. وقتی می هستیم. حا  او در بحث اقتصادی این را گفت، ما در بحث علمی و فرهنگی همین را می

  ما كم دود چراغ نخوردیم! كم دو نصف شب بیدار نشدیم! كم اسُّتاد  گوید شما در این درجه علمی هستید؟! می

گوید در درجه اول َدا، تعُّارف اسُّت. ایُّن     ندیدیم! كم زحمت نكشیدیم! اساسا این آدم قارون است. اگر هم می

 فكر و این علم قارونی نه نور دارد و نه بركت.

 خدایی که ولی است و خدایی که ناصر است

كننُّد   یعنی فكر مُّی   بینند؛ بینند و َدا را هم می های متوسطی هستند كه َودشان را می یك كم با تر آدم

ها َدا ناصر است؛ یعنی َدا به  كند و برای این كنند و َدا در مقام نصرت كمكشان می َودشان دارند كاری می
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إِنْ تَنْصُُّرُوا اللَُّّهَ   »هُّا در بحُّث    سُّت. ایُّن  ها جلوه كرده. این َوب است ولی اف ، پُّایین ا  صورت ناصر برای این

هُّا   بینند و َدا هم با همُّین زاویُّه بُّا آن    كنند. َدا را با این زاویه می و نصرت المی سیر می (1)محمد  «یَنْصُرْكُمْ

كند. نصرت یعنی من هستم، َدا هُّم هسُّت. مُّن     طلبند و َدا نصرت می كند كه نصرت المی را می برَورد می

ی متوسطین است. مثل یك جوان و نوجوان كه َُّود  تُّوان كُّار     كند. این مرتبه َدا كمكم می كنم و كار می

 كنند. دارد ولی پدر و مادر كمك  می

است و در منطقه فناء كه منطقه تواضع و شكسته نفسی هُّم نیسُّت بلكُّه اصُّلا مُّا      « فانی»اما گاهی طرف 

علُّی اسُّت كُّه محتُّوای  دروغ اسُّت؛ مُّثلا       چنین مفمومی نداریم و اساسا مفموم شكسته نفسُّی مفمُّومی ج  

گوید. البته تواضُّع یُّك چیُّ  دیگُّر      گوید  نه! یعنی رسما دارد دروغ می پرسی  آقا شما فلان كا را بلدید؟ می می

 است و حقیقتی دارد.

 معنی حقیقی ولایت خداوند

اسُّت؛ یعنُّی تمُّام    « ولُّیّ »  نیست،« ناصر»؛ مثل مادر برای نوزاد كه مادر برای نوزاد «َدا ولی است»كه  این

)فُّاطر   «أَنْتُمُ الْفُقَراَءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغنَُِّیْ الْحَمیُِّدُ  »شئون او به دست اوست. كسی كه مخاطب به این است كه 

بُّرای   « الله ولی اللذین آمنُّوا »در جایی قرار گرفته كه  ؛ فقیر است؛ یعنی كسی كه ستون فقرات  شكسته، (11

و این شُّخ: از ایُّن طُّرف    « ناصر»است نه « ولی»برای این شخ: َدا «. َیر الناصرین»كند، نه با  یظمور م

كه من هم یك چی ی هستم! دعای عرفه امام سجاد در صحیفه سجادیه شكسته نفسی نیست،  نه این فانی است، 

  ؛«مثلُ الذَّر  بل دونه  أذل ا أذلین،  ن،أنا أقل الأقلی»گوید   بیند. به َدا می بلكه امام واقعا َود را در این مقام می

بیند. این  تر وجود ندارد! او دیگر برای َود  َودی نمی تر و بیچاره َدایا در شر  و غرب این عالم از من پست

نه در مقام نصرت؛ لذا اف  َیلی  كند،  یعنی او در مقام و یت دارد سیر می ؛ «أنت ولیّ»فرد حرف  این است كه 

؛ هم در این دنیا و هم در آن دنیا. نه فقط در آن دنیا كه دست و پُّای آدم  «أنَْتَ وَلِیِّی»ه كسی بگوید  با ست ك

در آن دنیا چشم و گو    ؛(1۱)سجده  «رَبَّناَ أَبْصَرْناَ وسَمَِعْناَ»گویند   بسته است. معلوم است كه در آن دنیا همه می

گوید   م است كه كسی چشم و گوش  باز باشد. لذا حضرت یوسف میدر این دنیا مم  كنند، همه را زوركی باز می
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ی توسُّت. تُّو چُّه     ای ندارم. اراده من منُّدك در اراده  ؛ من اصلا اراده(1۰1)یوسف  «أنَْتَ وَلِیِّی فِی الدْنْیاَ وَالْرَِرَ ِ»

 َواهم! این یك اف  دیگری است؛  َواهی؟ من كه چی ی نمی می

 مراتب ولایت

جا رسُّیدیم! ایُّن    گوید  ما زحمت كشیدیم به این یكی هست كه كلا می -1پرده را لحاظ بكنید  لذا این سه 

یكُّی   -3كند. این متوسُّط اسُّت.    كشم و َدا كمك می گوید  من زحمت می یكی هست كه می -۱قارون است. 

ه طُّرف واقعُّا   گوید  منی وجود ندارد! هرچه هست تویی! این مقام فنُّا را انكُّار نكنُّیم. مقُّامی كُّ      هست كه می

كُّه مُّن یُّك نوجُّوانی      ای هستم كه تو باید مرا ب رگ كنی، نه ایُّن  گوید  من یك بچه بیند و می َود  را نمی

كند، بُّرای كسُّانی كُّه و یُّت طلُّب       ظمور پیدا می« ولیّ»جا َدا با اسم  هستم كه تو باید مرا كمك كنی! این

صرت طلب هستند. مقام نصُّرت هُّم مراتُّب دارد.    كند كه ن برای كسانی ظمور می« َیر الناصرین»هستند. اسم 

 مقام و یت هم مراتب دارد.

قُُّلْ أغَیَُّْرَ اللَُّّهِ أَتَّخُِّذُ وَلیًُِّّا فَُّاطرِِ السَُّّماَواَتِ         »كُّه دارد    دارد؟ ایُّن « ولُّیّ »حا  سؤال  فاطر چُّه ربطُّی بُّه    

فاَطِرَ السَّمَاواَتِ وَالُّْأَرْضِ أَنُّْتَ وَلیُِِّّی فُِّی الُّدْنْیاَ      »گوید  یا  جا می این اسماء معنی دارد. این (11۰)اعراف  ؟«وَالْأَرْضِ

قُّرآن بُّرای هُّر چیُّ ی یُّك جایگُّاه دارد و       « یا راز  البرایا انت ولیی فی الدنیا و ا َره«  گوید  و نمی« وَالْرَِرَ ِ

ومی تكرار شده بایُّد  بینید یك مفم ی آن را درآورید؛ مثلا اگر می شود آن را دست زد. پس باید بگردید نكته نمی

 ی آن را پیدا كنید. بگردید و نكته

 )خلق مدام + شکافنده( مفهوم فاطر

فرقشان این اسُّت  « عملوا الصالحات»و « صالح»ای اسم فاعل شد او  دوام و ثبوت را در َود دارد.  اگر كلمه

چمارتا كار بُّد هُّم دارد، ولُّی    كند،  ؛ یعنی كسی كه عمل صالح دارد. چمارتا كار َوب می«عملوا الصالحات»كه 

تراود. این َود  یك شیشه عطُّر اسُّت و لُّذا     یعنی كسی كه جان  صالح است و از او عمل صالح می« صالح»

 «الذین أحسنوا»و « محسن»آید، یا فر   بوی بد اصلا از او نمی
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شُّكافد و   م را میكه فاطر كه به معنی شكافنده است، َدا كه فاطر است یعنی انگار پوست عد نكته بعدی این

كُّه معنُّی    دهد و درست هم هست، امُّا بُّا عنایُّت بُّه ایُّن      آورد. فاطر معنی َال  می موجودات را به صحنه می

شكافد. اگُّر َُّدا فُّاطر اسُّت؛ یعنُّی وقتُّی موجُّودات را         شكافتن را در آن لحاظ كنید؛ مثل پوسته دانه كه می

زند كه این هم َود  َیلی معنا دارد كه  بیرون میَواهد به صحنه وجود بیاورد، از این هسته انگار چی ی  می

زنیم. این  كه انگار همه ما در ذهن َدا هستیم و فقط داریم بیرون می شود؟! چون چرا از َدا با اسم فاطر یاد می

شود؟  چه چی ی گفته میبه ( 1۱)یس  «إنَِّماَ أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاَ أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ»در « با »؛ «كن»َطاب 

 بشود. این یك سؤال بسیار ممم است كه جواب بسیار مممی هم دارد.« یكون»یك چی ی باید باشد كه 

و « بُّا  »گویُّد   كجاست؟! حتما یك جایی هست كه به او می« كن»َواهند به او بگویند  ای كه می این شی

ی اول را به اضافه  َداست. نكته« فاطر بودن»معنای و این اشاره به « باشد می»آید و  ا  در می این از آن پوسته

شُّكافد و موجُّودات را    كه دم به دم َدا دارد پوسته عُّدم را مُّی   شود؟ این ا  چه می ی دوم بكنید، نتیجه نكته

كند. مقدمه دوم  ری د. مقدمه اول این بود كه فاطر اسم فاعل است و َدا به ثبوت و دوام دارد َل  می بیرون می

اید، َداوند دم بُّه   جا نشسته شود كه شما كه ا ن این ا  این می كه فاطر یعنی شكافنده عدم كه نتیجهاین بود 

آفریند. این جور نیست كه شما به صورت مستمر هستی و َدا شما را آفریُّده و داری بُّ رگ    دم دارد شما را می

شما هیچ ربطی ندارد و اگُّر قیافُّه    بعدی« آن»شما با « آن»گیری. این  شوی، بلكه شما مدام داری فیض می می

َداست. این مطلب حتی در فلسفه برهانی دارد به نُّام  « حفیظ»شما سر جای  مانده، این به َاطر ظمور اسم 

ی شما با لحظه قبل یكی نیست. اساسا لحظه قبل فیض قبل بوده و لحظه بعُّد   كه یك لحظه« حركت جوهری»

 فیض جدید است. 

 داوندنتیجه فلسفی فاطر بودن خ

أَناَ آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَُّدَّ إِلَیُّْكَ   »توانید این آیه را كه دارد  اگر بتوانید این بحث را درست حلاجی بكنید، می

كه چشمت به هم بخُّورد. در   آورم قبل از این جا می دارم این گفت  من تخت ملكه سبا را برمی ؛ (1۰)نمل  «طَرْفُكَ

ای از بحر علم داشت و امیرالمُّؤمنین و   داشت، قطره (1۰)نمل  «الْكِتاَبِ من عِلْمُ»كه روایت داریم كه آصف برَیا 
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وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلاَ قُلْ كَفَُّى بِاللَُّّهِ شَُّمِیدًا    »ی   دارند و شاهد این هم آیه« علم الكتاب»پیامبر اعظم 

 (13)رعد  «الْكِتاَبِبَیْنِی وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِلْمُ 

بعُّد  « آن»قبل در كشور سبا بود و « آن»ی آصف برَیا این فیض  گویند  به اراده جا می مفسرین اهل فن این

گیرد  كند؛ یعنی لحظه به لحظه عمر دارد وجود می در برابر سلیمان. همین! چون این فیض دارد مدام حركت می

بعد باید آن را داشته باشم! « آن»قبل یك علمی داشتم و در « نآ»گیرد. این جور نیست كه مثلا در  و فیض می

مانُّد.   دهد كه علمتُّان مُّی   اصلا بنا بر این نیست كه علم شما باقی بماند! َدا دارد در این آنات فیض دمادم می

تُّا  « آن»بحث این نیست كه شب بخوابید و صبح بلند شوید و علمتان نباشد، بلكه بحث این است حتُّی از ایُّن   

ماند به َاطر ظمور اسم حفیظ، دائم و باقی است. به  بعد قرار نیست علم شما سر جای  باقی باشد! اگر می« نآ»

َُّدا اراده كنُّد شُّما علُّم     « آن»ماند. اگُّر یُّك    هاست كه قیافه شما و علم شما می ی مظمریت این اسم واسطه

اید. نه فقط شما كه  ید قدرت المی قرار گرفته گونه در تمام است! و شما دیگر علم ندارید! شما این نداشته باشید، 

 كل عالم! برای همین مولوی در دفتر اول دارد 

 َبر از نو شدن اندر بقا شود دنیا و ما              بی هرنفس نو می

 نماید در جسد رسد          مستمری می جوی نونو می چون عمر این

نماید؛ یعنی این عمر دائما در جسد نُّو   بینی! مستمری می یشود، ولی تو نم همه چی  دارد نو می« آن به آن»

 شرر ك  تی  جنبانی بدست زند  آن ز تی ی مستمرشكل آمدست        چون رسد و بعد مثال می به نو می

 ۱بینی. مثل یك دایره می گردان است كه تو آت  را مستمر؛  گوید  به َاطر حركت تند و تی ِ آت  می

َلُّ   « آن بُّه آن »كنُّد و عُّالم را    كار می« نو به نو»و بدیع بودن َداست. اصلا َدا این مفموم فاطر بودن 

یسَُّْأَلُهُ مَُّنْ فُِّی السَُّّمَاواَتِ     »بعُّد او باشُّد.   « آنِ»قبل الگوی « آنِ»كند. این جور نیست  الگو كار می كند. بی می

َواهد كه این آیه را توضیح دهد كه همُّه عُّالم دارنُّد     یك علامه می (۱2)الرحمن  «وَالْأَرْضِ كُلَّ یَوْمن هُوَ فِی شَأْنن

برای َدا یوم كه معنا ندارد( در یك شأنی «)آن به آن»كنند و او هم  كنند و سؤال می مدام از َدا درَواست می

و  نیست كه جمان را كوك كُّرده باشُّد   -ها  به قول غربی -ساز  هوتی  كند. َدا یك ساعت است و دارد كار می
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فُّاطر  »گیرد. اگر شُّما توجُّه كنیُّد كُّه َُّدا        دارد از َدا فیض می« آن به آن»گذاشته باشد َود  كار كند! 

ات هم مال َُّودت نیسُّت. علمُّت هُّم مُّال       است، پس اصلا هیچ چی  مال تو نیست! قیافه« السموات و ا رض

مَاواَتِ وَالُّْأَرْضِ أَنُّْتَ وَلیُِِّّی فُِّی الُّدْنْیاَ      فاَطِرَ السَُّّ »گویی  باید بدهد تا بماند، حا  نمی« آن به آن»َودت نیست. 

 ؟ اگر تو فاطر السموات و ا رض هستی، دیگر چی ی برای ما نمانده!«وَالْرَِرَ ِ

 پذیری بنده مقام ولایت

افتم و از من حركت  من راه می»گوید   را به دنبال َود  دارد و نمی« أنَْتَ وَلِیِّی»دقت در مفموم فاطر قطعا 

 كه این حرف متوسطین از بندگان است. « از تو بركتو 

َواهُّد بگویُّد  دزدی نكنیُّد! از چُّراغ قرمُّ  هُّم رد        َواهد ما را ب رگ كند. نمی ایم كه قرآن می بارها گفته

كُّه   َواهد. اصلا این حد قرآن  زم ندارد؛ مثل ایُّن  نشوید! نمایتا دروغ نگویید! غیبت هم نكنید! قرآن این را نمی

اند مطمئن باشید قُّوطی كبریُّت را بُّرای      سازند. اگر تریلی ساَته دن یك قوطی كبریت تریلی نمیبرای كشی

 اند. قرار بوده بار حمل كند نه یك قوطی كبریت! فرض نكرده

گیُّریم، دیگُّر    مان را هُّم مُّی   َوانیم، روزه دهیم، نمازمان را هم كه می گوید  ما كه َمسمان را می طرف می

 ها كه چی ی نیست! ای! این كه اصلا كاری انجام نداده ؤال یعنی اینچه؟! اتفاقاَ همین س

 برای همین برای درك این همه مفاهیم، باید از قرآن پرسید كه دیگر چه َبر؟!

 کنند به دلیل فاطر بودن خدا، همه اشیاء خاصیتشان را نو به نو دریافت می

بعُّد  « آن»آدم اسُّت و ممكُّن اسُّت    « آن»به همین معناست؛ چُّون ایُّن   « مس»ها  )سؤال( ج  َیلی وقت

میمون باشد ُّ نعوذ بالله ُّ البته قاعده دارد، و این نو به نو شدن طب  این قاعده اسُّت. اگُّر ایُّن سُّتون برجُّای        

ایُّم، بلكُّه ایُّن سُّتون      اب كردهمانده، به َاطر این نیست كه مثلا ما در رشته عمران مقاومت این مصالح را حس

النُّا لُّه   »و « آهُّن سُّخت اسُّت   »كُّه   كند. یا مثلا این مقاومت مصالح َود  را نو به نو دارد از َدا دریافت می

گیُّرد. ایُّن    كنیم، چی ی نیست! چون كه نو به نو دارد َاصُّیت  را مُّی   ؛ ما این آهن را بر داود نرم می«الحدید

بعد قرار بوده َاصیت  نرمی باشد! به همین راحتی! برای همین « آنِ» قرار بوده َاصیت  سختی باشد و« آن»
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قُلْنَا یَُّا  »گفتند بسوزانید    ؛«قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلمَِتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاَعلِِینَ»گوید   سر داستان حضرت ابراهیم می

؛ ما به آت  گفتیم )برَی از محجوبین این آیه را جوری تفسُّیر  (11-12 )انبیاء «نَارُ كُونِی بَرْدًا وسََلَاماً عَلَى إبِْرَاهِیمَ

گوید  این آیه یعنی كه ما یُّك سُّ ر    تواند بفممد می كنند كه به علم جدید درست در بیاید! چون این را نمی می

گوید  ما  محافظتی روی ابراهیم كشیدیم كه آت  او را نسوزاند!( در صورتی كه آیه اصلا این نیست، بلكه آیه می

به همین راحتی! اتفاقات در عُّالم بُّه همُّین    « قُلْناَ یاَ نَارُ كُونِی بَرْدًا وسََلاَمًا عَلَى إبِْرَاهِیمَ»به آت  گفتیم نسوزان! 

كه نو بُّه   افتد كه سی ثانیه بعد دیگر وجود ندارد. یعنی برای َدا هیچ كاری سخت نیست؛ چون راحتی اتفا  می

بعد اراده « آن»اراده كرده این چی  این جوری َاصیت داشته باشد و « آن»دهد. این  ینو دارد به همه َاصیت م

 كند كه همین چی  َاصیت دیگری بدهد. می

 فاطر بودن خداوند به معنی ایجاد محال نیست

 َواهد؟ بار این را می ا  چیست؟ َدا هر چند وقت یك توانید بگویید قاعده سؤال  می

َُّواهم   َواهُّد. مُّی   كه مصلحت  اقتضا كرد، ایُّن را مُّی    این است كه هر موقع جواب  این ممم نیست. ممم

بگویم كه تعجب نكنید اگر همه بسیج شدند علیه شما كه كاری بكنند و آن كار انجام نشود! این َیلی طبیعُّی  

كه مشركند مُّا   ؛ چون(111)آل عمران  «لَّهِسَنُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمَِا أشَْرَكُوا بِال»است كه َدا بگوید  

ترسُّیدیم؛ چُّون قلُّب     ترسیم. اگر ما موحد بودیم نمُّی  فرستیم. ما مشرك هستیم كه می لشكر رعب َود را می

كنی،  ها را این طرف و آن طرف می ؛ ای كسی كه قلب«یا مقلب القلوب و ا حوال»ها دست ماست. داریم كه  این

هر وقتی است   توانند. پس قاعده این كار، گر َدا نخواهد نمیپس اگر همه بسیج بشوند كه شما را َراب بكنند، ا

ایُّم!   كه َدا مصلحت بداند. اصلا همه عالم معج ه است، فقط بعضی معج ات را آنقدر دیُّدیم كُّه عُّادت كُّرده    

كاری و یُّك درَُّت    شود. بعد یك هسته دیگری را می گذاریم و درَت می ای را در َاك می دیدیم كه یك دانه

دهد میوه الوان »های هر دو یكی است. آیا این معج ه نیست كه  و ساقه كه زمین و آوندها د، با اینشو میدیگری 

كار. اتفاقُّات بُّه صُّورت     بندد؟ قضا و قدر شیرین ها را می ؟! چه كسی نخل«از چوب/ یا برآرد گل صدبرگ از َار

ی المُّی اسُّت    ایم. این معج ه ا عادت كردهم  افتد، منتما بعضی معج ات آنقدر اتفا  افتاده، طبیعی دارد اتفا  می
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یعنی َر  عادت و كار غیر ممكن كردن؛ یعنی عادت بر این بوده  ؛جوری مانده. اساسا معج ه كه قیافه من همین

ای در رحم مادر تشكیل شود تا به دنیا بیاید، حا  َدا اراده كُّرده اسُّت    ای پدر داشته باشد و نطفه كه مثلا بچه

ون پدر متولد بشود و او  این چی  محالی نیست و فقط َر  یك عادت است؛ چون َُّدا ا ن  ای بد كه یك بچه

هُّا   . ایُّن 1بشُّود   ۱گیرد؛ مثلا َدا اراده بكند كُّه   این گونه اراده كرده، البته اراده َدا به محال عقلی تعل  نمی

ای باشد تا اراده َدا بُّه آن تعلُّ  بگیُّرد.     ك شیءباید ی« أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قدَِیر » شیء است، در حالی كه 

توانُّد جمُّع ضُّدین بكنُّد؟      محال عقلی بازگشت  به نیستی است. ماهیت آن نیستی است. یا مثلا آیا َدا مُّی 

كه كوچُّك بشُّود، در    تواند بكند؟ كه یك كره زمین بدون این كه محال است. یا آیا انطباع كبیر در صغیر می این

پرسیدند. روایات آن موجُّود   آمدند این سؤا ت را از ائمه می كه ب رگ شود، جا شود؟ می یك تخم مرغ بدون این

 ها اصلا شیء نیستند. گیرد؛ چون این است. اصلا اراده َدا به این چی ها تعل  نمی

عمُّل    ولی غیر از محال ذاتی و عقلی هرآنچه شیء باشد، َدا بر آن قدیر است و اگر حكمُّت  اقتضُّا كنُّد،   

 كند. می

 سؤال  آیا معیار محال ذاتی عقل ماست؟

نه عقل مشوب به وهم! چون ممكن است ما چی ی را بگوییم كه ایُّن برهُّان    جواب  معیار عقل قطعی است، 

رسُّد   گوید  به عقل من مُّی  بینی اساسا عقل نیست؛ مثلا طرف می كنی می عقلی است، ولی كمی كه بررسی می

گفتند نماز را به قصُّر بخوانیُّد، بُّه     كه قبلا كه می –كند  ن كار میكه به َصوص برَی در احكام َیلی عقلشا

 رسد كه باید كامل بخوانیم! َاطر سختی سفر بوده، ولی ا ن كه سفر سختی ندارد، من به عقلم می

گوینُّد  بُّه    مُّی   ها معمو  هرآنچه به ذهنشان مُّی رسُّد،   شود برهان عقلی آورد؟ آدم آیا اصلا برای احكام می

آورد و  بشود. گاهی وهم فشُّار مُّی   1= ۱+ ۱ها باید برهان داشته باشد یعنی  رسد! در صورتی كه این عقلمان می

گوید   هرچه انسان معلول دیده، دیده است كه علت داشته. بوعلی در نمط اول اشارت دقیقا این بحث را دارد، می

؛ هر موجودی باید «كلُ موجودٍ معلول »گوییم  ما تا به حال هر موجودی را دیدیم، دیدیم كه علت داشته، پس می

علت داشته باشد، اما آیا این برهان است؟ این كه برهان نیست! این رسما استقراء ناق: است؛ چُّون یُّك مثُّال    
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وهم به عقل ناب   نقض دارد و آن َداست؛ موجودی كه معلول نیست، ولی چون ما هر موجودی را معلول دیدیم،

بگُّویی چُّون از   « كُّل »وجود معلول، در حالی كه بُّه لحُّاظ عقلُّی حُّ  نُّداری      گوید كل م آورد و می فشار می

جمع نقیضین محُّال  »ای مثل  شود استقرای تام نتیجه گرفت؛ لذا عقل ناب گ اره استقرای ناق: هیچ موقع نمی

 تواند اثبات كند. تواند نه آن را رد كند و نه می كس نمی سازد كه هیچ را می« است

 از فاطر بودن خداوند های فلسفی تفسیر نظام

در بحث حركُّت جُّوهری     )سؤال( ج  ببینید این مال فلسفه مشاء است، ولی اگر وارد فلسفه ملاصدرا بشوید،

ها كه روایات  اند، این را َود فلاسفه ساَته« ذات و عرض»فممیدند. بحث  چون یك موقعی نمی  این تبیین شده؛

ها یكسری معارف را تبیین بكنند؛ برای همُّین   این بوده كه با این ها هم اند و دأب آن نیست و روی آن كار كرده

افتند؛ چُّون نظُّام فلسُّفی ضُّعیف      ها در مباحث دینی گیر می كسانی كه متصلب به فلسفه هستند، َیلی وقت

هُّایی را بُّاز كُّرده و     مثلا ابن عربُّی یُّك بحُّث     های عرفانی؛ تواند معارف را تبیین كند؛ لذا در بحث است و نمی

بینم اسماء المی نُّو بُّه نُّو     آید، من دارم می بینید كه نو به نو دارد می آید و می وید  چطور قطرات باران میگ می

گوید  دستم َالی است. آن نظام فلسفی كه در قرن هفتم هسُّت   آید ولو نتوانم برای  برهان بیاورم. می دارد می

لذا همین نظام به دست كسُّی چُّون     لحاظ فلسفی؛ این نظام ضعیف است به كند،  و ابن عربی دارد با آن كار می

یسَُّْأَلُهُ مَُّنْ فُِّی    »افتد كه هم َود  اهل كشف و شمود است، آثُّار عرفُّا را دیُّده، آیُّات را دیُّده       ملاصدرا می

كند،  ین میها را تبی آید این یك فیلسوف قَدَر هم هست و می( ۱2)الرحمن  «السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ یَوْمن هُوَ فِی شَأْنن

هُّا زحمُّت    تواند تبیین بشود و باید بعدی ولی هنوز در بحث نظام فلسفی صدرایی، یك چی هایی هست كه نمی

 ها در آن نظام تبیین بشود. بكشند و به فضل المی یمك نظام فلسفی دیگری در بیاورند تا این

عقلُّی اسُّت. َُّدا بُّه شُّما رز        تواند به شما پول بدهد؟ چه كسی گفته كه این محُّال  آیا َدا از دیوار می

دهد ولو از داَل دیوار. اگر َدا در كشوی می  شما پول بگذارد، اشكال عقلی دارد؟ پُّس ممكُّن اسُّت شُّما      می

كه َودتان، یا كس دیگری داَل كشو پول گذاشته  كشوی می تان را بكشید و رزقتان را دریافت كنید بدون این

 .باشید. این بعید نیست، فقط َر  عادت است
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 نحوه مرگ و حیات تحت ولایت خداوند

  «أنَْتَ وَلِیِّی فِی الدْنْیاَ وَالْرَِرَ ِ تَوَفَّنِی مسُْلِماً وَأَلْحِقْنِی باِلصَّالِحِینَ(  »1۰1)

كُّه   كنُّد، یُّك َواسُّته دارد و آن ایُّن     اراده می گونه َود  را تخلیه و بی گوید و این وقتی یوسف این را می

همه كار دعای  این است كُّه َُّدایا مُّا عاقبُّت بُّه َیُّر        ؛ یعنی بعد از این«مسُْلِماً وَأَلْحِقْنِی باِلصَّالِحِینَتَوَفَّنِی »

چون كه عاقبت به َیر زندگی كردن غیر از عاقبت به َیر مردن است. ما كسی مثل بلعم باعورا داشتیم   بمیریم؛

؛ به او آیُّات داده شُّد   (111)اعُّراف   «أَ الَّذِی آتَیْناَهُ آیَاتِناَ فاَنسَْلخََ مِنمْاَوَاتْلُ عَلَیمِْمْ نَبَ»گوید   كه قرآن راجع به او می

قَالَ فمََُّا ََطْبُُّكَ یَُّا    »پرسد  یا یك سامری داشتیم كه كم آدمی نبوده و وقتی موسی از او می ولی از او گرفتیم، 

یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ أَثَرِ الرَّسُُّولِ فَنَبَُّذْتمُاَ وَكَُّذَلِكَ    قَالَ بَصُرْتُ بِماَ لَمْ »؛ كار تو چه بود؟ (21)طه  «ساَمِرِیْ

 گوید  من یك بصیرتی داشتم. ؛ می(21)همان  «سَوَّلَتْ لِی نَفسِْی

كُّه   َوب زندگی كردن غیر از َُّوب مُّردن اسُّت. ایُّن     های كمی نبودند پس لعم باعورا آدمپس سامری و ب

یك  ، «َدایا َوب زندگی كردن را به ما بیاموز، َوب مردن را َود َواهیم آموَت»د  فرمای مرحوم شریعتی می

حرف متوسط است. این آدم هم متوسط است و اشكالی هم ندارد؛ چون همه ما متوسُّط هسُّتیم. بایُّد بگُّوییم     

! از منطقه َدایا َوب زندگی كردن را به ما بیاموز! َوب هم بمیران! َودت هم ما را َوب در برزخ محشور بكن

ها َوب زندگی كردند، ولی َوب نمردنُّد!   برزخ به قیامت َودت مرا َوب ببر! همه كارها را َودت بكن! َیلی

كننُّد همُّین    رود. چی ی كه از ما سُّؤال مُّی   در لحظه مرگ وقتی آدم را بچلانند همین ایمان را آدم یاد  می

مَُّنْ  »، «مَنْ إمامُُّك؟ »، «مَنْ رَبْك؟»پرسند   د. میكنن ی آكل و مأكول از شما سؤال نمی الفبای دین است. شبمه

های میت را بگیریُّد و بلنُّد    های آَر می گویند  شانه رود! برای همین در تلا  ها از یاد آدم می همین« كِتابُك؟

دانُّد كُّه مُّرده اسُّت! فقُّط       دانید كه اول  میت نمی چون می بلند به او بگویید و تكان  بده كه حالی  بشود؛ 

بیند كه تا به حال نبودند!  هایی را می دید! یك آدم بیند كه تا به حال نمی هایی را می ند كه دارد یك صحنهبی می

گویُّد  چُّرا مُّن را اذیُّت      فممد كه مرده است. و لُّذا مُّی   اند! طرف یوا  یوا  می فممند كه مرده همه كه نمی

؛ حواست باشد «وت ح  والبعث ح  و النشور ح الم»گویند   اید؟ و اول به او می كنید؟ چرا بدن من را گرفته می
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إذا أتاك المَلكََان فقل فی جوابمما الله ربی والقرآن كتابی و علی بن ابیطالُّب  »گویند   كه تو مُردی و بعد به او می

ها زندگی كرده باشُّد. اگُّر    ها را بگویی! این آَرین تلا  هاست ولی باید فرد واقعا با این ؛ یادت نرود این«امامی

مَُّنْ  »را َرید و سراغ قرآن نیامد، اگُّر از او پرسُّیدند   « ثانیه 1تربیت در « »دقیقه 3آرام  در »اراجیفی چون 

ها  ها كه آرام  نیست. و با این تلقین ها دیگر در آن دنیا َریدار ندارد. این گوید  اوشو! و این حرف ، می«إمامُك؟

ها مال آَرین جُّایی اسُّت كُّه ایُّن      فقط این حرف«. ربی الله»باز هم معلوم نیست میت بتواند جواب بدهد كه 

 میت متصل به این دنیاست.

 دعای عاقبت به خیری یوسف در اوج اقتدار!

كه یوسف حا ت مختلف داشته. یك موقع توی چاه بوده، یك موقُّع تُّوی    این«  تَوَفَّنِی مسُْلِماً»نكته دوم در 

 «.تَوَفَّنِی مسُْلِماً»ا كه ع ی  مصر شده گفته یك موقع برده بوده، ولی در این ج  زندان بوده،

گوید  ای َدا مرگ ما را برسان!  ای َدا ما را به نحو شایسته از این دنیا ببُّر!   می  شود، گاهی آدم گرفتار می

مُّا  جا گفتن غیر از این جایی است كه  را در آن« تَوَفَّنِی مسُْلِماً»معلوم است این آدم در مشكلات گیر كرده، ولی 

؛ یعنی یاد مرگ در این جا فایده «تَوَفَّنِی مسُْلِماً»گوید   گوییم. یوسف در اوج قدرت، ع ت و اقتدار به َدا می می

گویُّد  ای   شود و در ضی  َُنا  می جا َیلی كم ارز  است كه كسی دارد زیر مشكلات له می دارد، ولی در این

گویُّد  َُّدایا مُّرا بُّه َیُّر و       اند و مُّی  ت و به او سجده كردهَدا ما را ببر! مرد كسی است كه در اوج اقتدار اس

؛ مرا با حالت تسلیم و اسلام ببر! پس این را در اف  یوسف معنا كنید! كسُّی كُّه در   «تَوَفَّنِی مسُْلِماً»سلامت ببر! 

نُّا  كند! نه یك اسلام سطح پایین كه این را باید به شیوه َُّود  مع  نمایت اسلام است دعای مسلمان مردن می

؛ مرا با صالحین محشور كن! منظور صالحین در پیتی و معمولی «وَأَلْحِقْنِی باِلصَّالِحِینَ»گوید   كرد. بعد هم كه می

 نیست. 

 مراتب صالحین

 لَیسُْوا سَواَءً مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أُمَّة  قاَئِمَة  یَتْلُونَ »كند  آل عمران صالحین متوسط را ذكر می 111و  113در آیه 

یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْرَِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَیَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنكَُّْرِ وَیسَُُّارِعُونَ    * آیاَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجدُُونَ
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كننُّد و تُّلاوت آیُّات المُّی      ده مُّی شوند، سج های شب بلند می ها پاره ؛ این«فِی الْخَیْراَتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِینَ

 ای از صالحین هستند. ها یك درجه كنند ووو این می

رَِرَ ِ وَمَنْ یَرغَْبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفسَْهُ وَلَقدَِ اصْطَفَیْناَهُ فِی الدْنْیاَ وإَِنَّهُ فُِّی الُّْ  »بقره دارد   13۰آیه 

كه از ملت و رو  ابراهیم فاصله بگیرد... مگر دین حنیُّف ابراهیمُّی چُّه مشُّكلی دارد؟      ؛ كسی«لمَِنَ الصَّالِحِینَ

مشكل در دین َدا و قرآن نیست، بلكه مشكل در نوع معرفی و اَلا  ما متدینین اسُّت. ثمُّرات دیُّن و قُّرآن     

َُّودی هسُّتیم    های بُّی  شود امام َمینی. ولی ما آدم شود ائمه و می شود امیرالمؤمنین، می شود پیغمبر، می می

تواند از این دین فاصله بگیرد؟! مگر كسی كه َود  َود  را َركند تا بتواند بگوید  مُّن   وگرنه چه كسی می

وإَِنَّهُ فِی الْرَِرَ ِ لَمِنَ »؛ ما او را در دنیا برگ یدیم «وَلَقدَِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدْنْیاَ»گوید   بعد می 3آورم. به دین ایمان نمی

ها  ؛ ابراهیم پیغمبر، شیخ ا نبیاء، قرار است در آَرت به صالحین ب یوندد. این چه صالحینی است؟ این«الصَّالِحِینَ

كند كه به صالحین ب یوندد. آیا در دنیا ب یونُّدم؟ نُّه! اصُّلا كُّار ابُّراهیم و       ائمه هستند. حضرت ابراهیم دعا می

هایی وجود دارد، در زمره صالحین قُّرار   ؛ در آَرت كه تكامل«مِنَ الصَّالِحِینَوإَِنَّهُ فِی الْرَِرَ ِ لَ»ی او نیست.  مرتبه

؛ منظور آن اف  با ی از صالحین اسُّت. لُّذا   «وَأَلْحِقْنِی باِلصَّالِحِینَ »گوید   كه حضرت یوسف می گیرد. لذا این می

آوریم. این چی هُّا را   َودمان در نمیكنند. این چی ها را هم ما از  كنند در اف  َودشان دعا می انبیاء كه دعا می

آیُّد.   شود و همه چی  از َود قُّرآن در مُّی   گوید. اگر قرآن را مثل روزنامه نخوانید درست می َود قرآن دارد می

هم یعنی صالحینی « وَأَلْحِقْنِی باِلصَّالِحِینَ»؛ یعنی نمایت تسلیم، نه مسلم عادی و معمولی! و «تَوَفَّنِی مسُْلِماً»پس 

عباسی قُّرآن اسُّت كُّه     ر آن اف  باشند. این دو رتبه را هم از َودمان در نیاوردیم، اساسا این یك نرخ شاهكه د

 كند. بینید رتبه بندی می شما می

 «ذَلِكَ مِنْ أَنْباَءِ الْغیَْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَماَ كنُْتَ لدََیْمِمْ إِذْ أجَْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ یمَْكُرُونَ(  »1۰۱)

داسُّتان شُّده بودنُّد و     ها جمع شده بودند و هم ها از اَبار غیب بود كه به توی پیغمبر گفتیم. وقتی این این

 كردند برای سر به نیست كردن یوسف، تو نبودی. این یعنی چه؟ داشتند مكر می

 ها بندی غیبت و شهود ائمه و انبیاء در برابر اعمال امت جمع
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بندی این بحث در مباحث اعتقادی ما َیلی ممُّم اسُّت.    باز بشود. جمعقرآن یك بحثی دارد كه باید درست 

چه كه در قرآن و روایات هست. مُّا از طرفُّی آیُّاتی داریُّم كُّه دارد       بحث علم غیب پیامبران و ائمه براساس آن

كنید در مشُّمد، مرئُّی و منظُّر     كه می؛ هر كاری (1۰1)توبه  «وَقُلِ اعمَْلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عمََلَكُمْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»

و در  د. از طرفی به َود انبیاء و ائمهشو دهید؛ یعنی یك علم مطل  تبیین می َدا و رسول و ائمه دارید انجام می

وَمَُّا كُنُّْتَ بِجاَنُِّبِ    »؛ مُّثلا  «!جُّا نبُّودی   تو این»ها گفته شده كه  ها وجود نازنین پیامبر اكرم این حرف رأس آن

؛ تو مقُّیم  (11)همان  «وَماَ كنُْتَ ثاَوِیاً فِی أهَْلِ مدَْیَنَ»، یا (11)همان  «وَماَ كنُْتَ بِجاَنِبِ الْغَرْبِیِّ»، یا (11 )قص: «الطُّورِ

)آل عمُّران   «صُِّمُونَ وَماَ كنُْتَ لَُّدَیْمِمْ إِذْ یَخْتَ  وَماَ كنُْتَ لدََیْمِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَمُمْ أَیْمُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ»مدین نبودی، یا 

هُّا را   گوید  این كردند تو نبودی. به پیغمبر می ها داشتند مخاصمه می ؛ موقع كفالت مریم تو نبودی وقتی آن(11

قُلْ ماَ كنُْتُ بدِعْاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِی ماَ یُفْعَلُ »گوید   گویم تا بدانی، حتی به پیغمبر می دانی. من دارم می تو نمی

ای در میان انبیاء نیسُّتم. مُّن هُّم     العاده بگو من چی  نو و َار   ؛(2)احقاف  «لاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ماَ یُوحَى إِلَیَّبِی وَ

دانُّم   آید. من نمُّی  آید و چه بر سر شما می مثل بقیه انبیاء هستم، بعد هم بگو من نمی دانم چه بر سر َودم می

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِی ََ َائِنُ اللَُّّهِ  »دانم  شما بیفتد. من تكلیف َودم را هم نمی َواهد برای َودم و چه اتفاقی می

وَلَوْ كنُْتُ »گویم َ ائن آسمان و زمین دست من است! من علم غیب ندارم،  من كه نمی  ؛(31)هود  «وَلاَ أَعْلَمُ الْغیَْبَ

 گرفتم. اگر علم غیب داشتم كه َوب بود! َیر بیشتری می ؛ (111اعراف  )«أَعْلَمُ الْغیَْبَ لاَسْتكَْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ

 این آیات را داریم و آن آیات را هم داریم. این تمافت و تماون را هم در آیات داریم و هم در روایات.

همه اعمال ن د ائمُّه حاضُّر اسُّت و ائمُّه     »از یك طرف دارد كه  1بینید در روایات در كتاب الحجه كافی می 

و از طرف دیگر دارد كه امام صاد  عصبانی چوب به دست بُّه دنبُّال   « شاهدند و حتی شاهد بر اعمال بقیه امم

گویند  چه كسی گفته ما علم غیُّب   گویند  اگر دستم به این كنی م برسد... و بعد می كنی شان بیرون آمدند و می

شود و همُّه را بسُّیج    زنند؟ باز روایت دارد كه شتر پیامبر گم می ها چیست كه راجع به ما می م؟! این حرفداری

زند كه پیغمبر از چی های ب رگ بُّ رگ   كنند كه شتر را پیدا كنند. در این میان یك نفر سؤالی به ذهن  می می

 تواند شتر َود  را پیدا كند؟! زند و حا  نمی حرف می
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وَیَوْمَ نَبعَْثُ فِی كُلِّ أُمَُّّةن شَُّمِیدًا   »كند. داریم  بندی می َیلی ممم است و كل معارف شما را جمعاین مباحث 

شب »تو شاهد شاهدان هستی و روایاتی هم داریم كه   ؛(12)نحل  «عَلَیْمِمْ مِنْ أَنْفسُِمِمْ وجَِئْنَا بِكَ شمَِیدًا عَلَى هَؤُلاَءِ

های دیگر امام زمُّان شُّاهد اعمُّال     این به این معنا نیست كه در وقت« م زمانشود به اما جمعه اعمال عرضه می

است؛ چون ائمه روی بحث شب جمعه عنایت َاصی دارند « گذشتن شب جمعه بر ائمه»بلكه بحث   شما نیست،

و جمع ائمه در شب جمعه جمع است. به قول سعدی  شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی. ایُّن بحُّث   

 ا وقتی دیگر.بماند ت

 اکثر مؤمنان مشرکند!

 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرصَْتَ بِمُؤْمنِِینَ(  1۰3)

آورند. این را بگذارید كنار دو سه آیه بعد  اكثریِ مردم ایمان نمی گوید كه هرچقدر حرص ب نی،  به پیغمبر می

 بندی دارد  این دو آیه یك جمع« بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشُْرِكُونَوَماَ یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ »گوید   باشد كه می1۰1كه آیه 

آورند. در میان آن اقل  ها ایمان می آورند و اقلی آن ها ایمان نمی مردم یك اكثری دارند و یك اقلی؛ اكثری آن

 اكثرشان مشركند و اقلی از آن اقل موحدند. كو توحید؟!

 تفاوت عاشق و کاسب

آیا این حرص زدن پیغمبر چی  بدی است؟ این حرص زدن برای هُّدایت اسُّت. پیغمبُّر    « صْتَوَلَوْ حَرَ»نكته  

فَلَعَلَُّّكَ بَُّاَِعن نَفسَُّْكَ علََُّى     »گویُّد   بینید َدا به پیغمبر می عاش  هدایت مردم است. در ابتدای سوره كمف می

هُّا كُّه    دوی دنبال ایُّن  كنی. داری می ها می را هلاكِ اینداری َودت  ؛ «آثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بمِذََا الْحدَِیثِ أسََفاَ

شُّود پیغمبُّر!    میُّری. ایُّن مُّی    آورنُّد داری مُّی   ها به قرآن ایمان نمُّی  كه این یعنی از این ها را هدایت كنی؛  این

هسُّتند؛  « طبیب دوار بطبه»ها  ی مردم. این پیغمبری كردن و وارث پیغمبر بودن؛ یعنی مردن برای هدایت توده

هُّا   ؛ تو اجری از این(11)ص  «قُلْ ماَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرن» را برای بقیه! و حرفشان همین كه شند َودشانكُ می

عاشُّ  سُّلامت     كنُّد،  گیرد و پ شُّكی مُّی   كنند. آن پ شكی كه پول می ها اصلا برای اجر كار نمی نخواستی. این

كُّه بُّه    میرد وقتی مریض بمیرد! نه ایُّن  باشد؛ یعنی می البته آدم َوبی است. پ شكی كه عاش  سلامتی نیست، 



11 

 

بینند  می« تخت»ها را به صورت  ها اول آدم گذراند، تخت! این ! یعنی اسم آدم را می1مریض بگوید  تخت شماره 

بینند. این با یك راننده تاكسی چه فرقی دارد؟! او هم یكسُّری   بینند، اسكناس می ها اصلا آدم نمی و َیلی وقت

یا رزقُّ  مشُّكل دارد،     گویم آدم بدی است، اند! غیر از این است؟ نمی بیند كه كنار َیابان ایستاده اس میاسكن

گوید  بیایید پول بدهید، من  نشیند و می كند. پ شكی هم كه در مطب می ها را جمع می رود این اسكناس ولی می

و ببیند چه كسی مریض است. چنُّین   كنم، عاش  سلامتی نیست. عاش  سلامتی كسی است كه بدود درمان می

 آید! آید! عاش  هدایت هم گیر نمی آدمی هم كه گیر نمی

 های عاشق بودن نشانه

َواهیم و نه پول و  َواهیم. نه تجلیل می ؛ حتی احترام هم از شما نمی(11)ص  «قُلْ ماَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرن»

شُّود گُّروه    َُّواهیم. ایُّن مُّی    َواهیم. هیچ چی  از شما نمی درود بر میاحترام، نه سلام و علیك، نه مرگ بر و 

های فلانی...! این اصلا آَوند نیست، آَوند بایُّد از غصُّه    گوید  چه آدم گردد می پیغمبران. آن آَوندی كه برمی

ل َواسُّتن از  ی انبیاء ح  پو اند ورثه ی انبیاء؛ برای همین گفته بمیرد كه این چرا این جوری شده! تا بشود ورثه

ها عاش  هُّدایت مُّردم    این ی ناب انبیاء!  كسی را ندارند، حتی ح  تجلیل َواستن هم ندارند تا بشوند یك ورثه

سُّطح َُّودت را بكُّ     « َوی  را تأویل كن نُّی ذكُّر را  »ها را پایین نیاورید.  هستند. شما را به َدا سطح این

هُّا   میرند برای مردم و ایُّن  ها می بله یك عده آدم هستند كه اینشود كه...!  ها را پایین نك ! نگو مگر می این با ،

بینید در سوره مباركه یس مُّؤمن آل   میرند، نه مردم. َود این یك استد لی است. اگر می عملا برای هدایت می

؛ كُّه ای مُّردم ایُّن    (۱۰)«مُرسْلَِینَوَجاَءَ مِنْ أَقْصَى الْمدَِینَةِ رجَُل  یسَْعَى قَالَ یاَ قَوْمِ اتَّبِعُوا الْ»یس بدو بدو می آید 

 -۱َواهنُّد   ؛ از شما هیچ چیُّ  نمُّی  «اتَّبِعُوا مَنْ لاَ یَسْأَلُكُمْ أجَْرَا» -1مرسلین را تبعیت بكنید با این استد ل كه 

گویند این كار من است و این مارك من است! بعضُّی فكُّر    اند. دیگر نمی ؛ َودشان هدایت شده«وَهُمْ ممُْتدَُونَ»

ها نه دنبال نُّام   نند هدایت چی س و پفك است كه بگویند  این را من گفتم و باید به نام من باشد! اصلا اینك می

هستند كه مثلا این كتاب را به نام من زدید یا ن دید! اسم من را گفتیُّد یُّا نگفتیُّد! از مُّن تجلیُّل كردیُّد یُّا        

گوید   فر  دارد با كاسب بودن! معلمی كه میچشد. عاش  بودن َیلی  و البته طرف لطف این را هم می 1نكردید!
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این عاش  علم نیست، كاسب است و با راننده تاكسی فر  ندارد. بعضی عاش  فی یُّك   1گویم گیرم و می پول می

كنند،  ها یاد بدهند؛ در قالب داستان تعریف می َواهند این مفاهیم فی یك را یك جوری به آدم هستند. اصلا می

كنند تُّا ایُّن مفُّاهیم     ساله یاد بدهند. همه كار می 1لا این كوانتوم را یك جوری به بچه كشند، كه مث شكل می

ها كسُّانی   این 1كند. یا نگیرد. اصلا به این فكر نمی  فی یكی را بگویند. این دیگر در بند این نیست كه پول بگیرد،

 َواهند. كه هیچ اجری نمی هستند

 صلوات!                                                                                                     

                                                           

 . متأسفانه این سوره انعام افتاده دست مجالس َتم انعام در صورتی كه سوره بسیار بسیار پر محتوایی است 1

كننُّد، در صُّورتی    های عرفانی مولوی را نقل نمُّی  كنند و این بحث ها را فقط نقل می ها داستان ها عرفان مولوی است. بعضی این . 2

ها را ب ند. این شعرها در داستان شیر و َرگو  است اما چه ربطی دارد؟ الله اعلم. داستان  گوید كه این حرف كه مولوی داستان می

 ت. ها ممم اس ممم نیست این

البلاغه درست است، و من قبول دارم، ولُّی مُّن تُّوی     های تو و قرآن و نمج گوید  همه این حرف آید می من دانشجو دارم كه می . 3

گفت  من آلمان بودم همه چی شُّان   می آمدم،  َواهد به من قید و بند ب ند. ا ن با یك آژان  داشتم می آیم؛ چون دین می دین نمی

گفت  من قربُّون   بعد میبرد. مشكلی هم ندارند.  . َانواده سر جای ، آبجو سر جای ، اصلا آدم لذت میَوب بود. سكس سر جای

است؛ این َود  را َر كُّرده. تُّو َُّودت هُّم ایُّن      « سفه نفسه»ولی توی آلمان كیف است. این آدم   امام حسین و ابالفضل بروم،

لذت مشروبات الكلی و باطن آرام و بُّی اضُّطراب     لذت َانواده، ت سكس، ها لذ گویی این زنی باور نداری. تو می هایی را كه می حرف

 گویی با ترین آمار َودكشی، و با ترین آمار طلا  را دارند. كنی. همین كشورهایی كه تو داری می دارند! تو داری َودت را َر می

شته به دلیل كتاب الحجه آن را در قم منتشر نكرد آید وقتی كلینی كافی را نو كافی كتاب الحجه مرحوم كلینی. من به نظرم می . 4

كرد و در قم هر كس یك نسبت بلند و با یی بُّه ائمُّه    و رفت در بغداد منتشر كرد كه پایگاه شیعه باشد! چون اگر در قم منتشر می

 ی دیوار! رفت سینه شد و می مشخ: می  و كسی كه غلو در ح  ائمه كرده،« غالی»داد متمم به  می

را مطرح كند « و النبیسم»تواند بحث  است كه شیخ صدو  میچاك ائمه هستند، در قم  كنید قم همه سینه كه فكر می اینبرعكس 

گفتند  مگر چُّه شُّده؟    پرسیدند  یا رسول الله! تغییری در نماز اتفا  افتاده؟ و می َوانده و می كه یعنی پیغمبر گاهی دو ركعتی می

  كُّرد،  كرد. شیخ صدو  این را اگر در بغداد مطرح می ركعت َواندید و پیغمبر تعجب می ۱كعت را ر 1گفتند  شما  بعد اطرافیان می

 ی دیوار! لذا اگر كسی كتاب الحجه را به شما معرفی كند معلوم است معرفت  به امام با ست.   گذاشتند  سینه می

گفتند  مرگ بر شمید بمشُّتی! َُّدا    اللمی می كلی بچه ح بگفتند كاخ دارد و... و  شمید بمشتی واقعا مظلومانه زندگی كرد؛ می . 5

ها گذاشتند. یك وقتی امام دیدار عمومی داشُّتند و شُّمید بمشُّتی داشُّت      ها را توی دهن این بچه نگذرد از منافقینی كه این حرف

شُّنوی   ایشُّان گفتنُّد  مُّی    كند( بُّه  گفتند. امام )امام امام است و دین امام تربیت می می« مرگ بر بمشتی»رفت و سر راه همه  می

كنم. ایُّن یعنُّی موحُّد و     سر سوزنی من تغییر نمی« مرگ بر َمینی»ها اگر بگویند ؟ همه این«روح منی َمینی»گویند   مردم می

 عاش  هدایت.

یقی َُّواهیم، البتُّه َُّدا تُّوف     طلبیم ولی ه ارتا چی  دیگر می گویم ما این جوری هستیم. درست است كه ما پول نمی البته نمی . 6

اند كف دستم، باید به یك نفر بگویم. این هم به معنُّی اجُّر    گیرم انگار یك گلوله آت  گذاشته داده كه من وقتی یك مطلبی یاد می

 نخواستن نیست.



۱۰ 

 

                                                                                                                                                                                           

كند كه مُّن بایُّد پُّولی بگیُّرم؛      َدا َیر بدهد به اساتید ما در حوزه كه هنوز این جو در حوزه غالب است. اصلا طرف فكر نمی . 7

ماند. می بیند اسُّتاد در یُّك َانُّه مخروبُّه نشسُّته و دارد بُّه تُّوی         رود هاج و واج می مین دانشجوجماعت وقتی حوزه میبرای ه

رسد كه از تو چی ی بگیُّرد. وقتُّی هُّم كُّه      گیری، ولی اصلا به ذهن  نمی وقت او را هم می دهد و وقت و بی آسمان جل درس می

كنی كه چطوری تقدیر و تشكر كنی! الحمد لله ایُّن جُّوّ بُّه بركُّت ایُّن       گم میَواهی تقدیر و تشكر كنی َودت هم َودت را  می

گذارند[ كه ح  چاپ و مؤلُّف محفُّوظ اسُّت. سُّرقت ممنُّوع       ها هنوز در حوزه هست. حا  ]در سیستم دانشگاهی قانون می آموزه

مسائل فرهنگی اسُّت. در اَتیُّار    ها زنید! علم مگر مال كسی است؟ این ها چی س و پفك است كه روی آن مارك می است! مگر این

آدم متوسُّطی اسُّت. ممكُّن      همه بگذارید كه همه یاد بگیرند و همه بفممند. این كسی كه ]معتقد است[ ح  چاپ محفوظ اسُّت، 

دهُّد،   گُّویی و ایُّن آدم دارد نشُّر  مُّی     كنند! جواب  بگذار بلند بكنند آقا! اگر تو حرف حقی را داری می است بگویید  آقا بلند می

 از كار فرهنگی َیلی از راه دین بعید است و فاصله دارد با راه دین.   ذار نشر  بدهد. این كاسبی كردنبگ 

 


